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وزارت بهداشــت،  درمــان و آمــوزش 
پزشکی،  در واکنش به گزارشی با عنوان 
«ســونامی ســرطان دهانه رحم، انکار 
وزارت بهداشــت ایــران» جوابیه ای را 
به دفتر روزنامه «شــرق» ارســال کرد. 
متن ایــن جوابیه به شــرح زیر اســت:
 ســرطان دهانــه رحــم چهاردهمین 
ســرطان شــایع در میان زنان در کشور 
است و بر اساس آخرین آمار منتشر شده 
در ســال ۱۳۹۷، کمتــر از هــزار نفــر از 
زنان در ایران طی یک ســال به این نوع 
ســرطان مبتلا می شــوند و این درحالی 
اســت که در کشــورهای غربی سومین 
سرطان اســت. متأســفانه عدم وجود 
مبانی به روز علمی، منجر به غیرواقعی  
بودن تبلیغات در مورد وضعیت سرطان 
دهانه رحم در زنان ایرانی در مقایســه 
با کشــورهای غربی شده است. ویروس 
پاپیلوما حدود ۹۰ درصد از طریق روابط 
جنســی پرخطر و در ۱۰ درصد موارد با 
روش های غیرجنسی قابل  انتقال است. 
ویروس پاپیلومای انسانی یکی از عوامل 
خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم است، 
بــا ۱۴ ژنوتیپ پرخطر کــه عامل ایجاد 
ســرطان دهانه رحم اســت. شایع ترین 
ژنوتیپ پرخطر ایجاد کننده ســرطان در 
سایر کشورها دو نوع ژنوتیپ ۱۶ و ۱۸ در 
انسان است و غالب واکسن های موجود 
دو یا چهار ظرفیتی برای این دو ژنوتیپ 
شــایع اســت و مصونیتی برای ســایر 
ژنوتیپ ها ایجاد نمی کند. علی رغم اینکه 
بروز این نوع سرطان در زمره ۱۰ سرطان 
با بروز بالا در کشور نیست، ولی با توجه 
به اهمیت موضوع سلامت زنان جامعه 
و ضــرورت وجــود برنامه هــای کنترل 
بیماری های قابل پیشــگیری، غربالگری 
و کنترل ســرطان دهانــه رحم از طریق 
انجام پاپ اسمیر به صورت کشوری در 
برنامه ملی تشخیص زودهنگام سرطان 
دهانه رحم از سال ۹۵ در حال اجرا است 
و در حال حاضر در زنان متأهل بالای ۳۰ 
سال در ســطح شــبکه های بهداشتی 
معاونت هــای بهداشــت، غربالگری و 
تشــخیص زودهنگام این نوع ســرطان 
انجام می شود. شایان ذکر است با توجه 
بــه جایگاه بــروز ســرطان دهانه رحم 
در کشــور و تفــاوت وضعیت فرهنگی، 
اجتماعــی و سیاســت گذاری با ســایر 
کشورهای جوامع غربی، برنامه ریزی در 
حوزه واکسیناســیون همگانی HPV در 
راستای کنترل این بیماری نیاز به شواهد 
گســترده، علمی و جامع تر و مطالعات 
هزینه اثربخشــی اختصاصــی دارد که 

در حال انجام است.

ایسنا:  رئیس مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت با اعلام وضعیت 
نســبتا پایدار «تــب دنگی» در کشــور، 
در عین حال نســبت به فعالیت بیشــتر 
پشــه آئدس با خنک تر شدن هوا هشدار 
داد. دکتر شــهنام عرشــی  با بیان اینکه 
دارای وضعیت  نسبتا پایدار در مواجهه 
بــا «تب دنگی» هســتیم، اظهــار کرد: 
تعداد مبتلایان تــب دنگی تغییر نکرده 
و تعــداد مبتلایــان براســاس آخریــن 
گــزارش،  ۱۵۲ نفــر اســت. اگرچــه به 
وضعیت پایدار نســبی در ارتباط با تب 
دنگی دســت  یافته ایم، اما در ارتباط با 
ماه های شهریور و مهر احساس نگرانی 
می کنیــم؛ چراکه فعالیت پشــه آئدس 
با خنک تر شــدن هوا بیشــتر می شود و 
شــاید بتــوان گفت با خنک شــدن هوا، 
کانون های اپیدمی محلی داشته باشیم. 
او با بیان اینکه پشــه به صورت گسترده 
در نقاطی از کشور مســتقر شده است، 
گفت: پشه آئدس در هفت استان کشور، 
یعنی ســه استان شمالی و چهار استان 
جنوبی   مستقر شــده است. اگرچه پشه 
در هفت استان کشور به صورت گسترده 
مستقر شــده، اما پشه آلوده فقط در دو 

نقطه کشور صید شده است.
رئیس مرکــز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشــت دربــاره صیــد پشــه 
آلوده در دو نقطه کشــور خاطرنشــان 
کــرد: حضور پشــه آلــوده در دو نقطه 
اســتان  در  «بندر لنگه»  یعنــی  کشــور 
هرمزگان و شهرستان «چابهار» گزارش 
شــد؛ در نتیجه، انتقال محلــی در این 
دو نقطــه به ثبت رســیده، اما شــرایط 

کنترل شده است.

وزیر نیرو تغییر اقلیم و در پی آن «رشــد متوســط درجه حرارت» 
کشــور و «بالا رفتن کمینــه دمای هوا » و ۲۴ ساعته شــدن فعالیت 

سیستم های سرمایشی را عامل تشدید مصرف برق کشور عنوان کرد .
به گــزارش خبرگزاری مهر، علی اکبــر محرابیان، وزیر نیرو، با اشــاره به 
مســئله تغییرات اقلیمی اشاره کرد:  مسئله تغییرات اقلیمی بسیار جدی 
است، این پدیده شــرایط حدی هر جامعه ای را تغییر می دهد و موضوع 

آب و انرژی یک بخش این مسئله است.
وزیر نیرو افزایش تعداد و شــدت سیلاب ها و نیز گسترش خشک سالی ها 
را از اثرات تغییرات اقلیمی در سطح جهان عنوان کرد و افزود: تغییرات 
اقلیمی که با اوج گیری دمای هوا در جهان و ایران همراه شــده اســت، 
موجب شد در تابستان امسال رشد مصرف برق از چهار درصد در سال به 
۹ درصد افزایش یابد. این در شرایطی است که ۹ درصدِ ۸۰ هزار مگاوات 
عدد بزرگی معادل هفت هزار مگاوات است که به معنای هفت میلیارد 

دلار سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی است.
او با اشــاره به ارائه جداول برنامه ریزی شده و اعمال خاموشی در برخی 
از کشــورها  اظهار کرد: ایــران برای عبور موفق از پیک تابســتان و تأمین 
برق پایدار همه بخش ها در سراسر کشور، سه سناریوی خوشبینانه (سه 
درصد رشــد مصرف)، میانه (۴.۵ درصد رشد مصرف) و بدبینانه (شش 
درصد رشــد مصرف) را پیش بینی کرد؛ این ســناریوها براساس تراز رشد 
مصرف در ۳۰ تا ۵۰ ســال اخیر تحلیل و با آخرین فناوری ها تدوین شده 

است. این درحالی است که رشد مصرف به ۹ درصد رسید.

دو ره آورد تغییر اقلیم و رشد فزاینده مصرف برق کشور
محرابیان رشد متوســط درجه حرارت کشور و بالارفتن کمینه دمای هوا 
را دو عامل مهم در رشد فزاینده مصرف برق عنوان کرد و گفت: متوسط 
رشد دمایی مرداد امسال برابر با ۲.۶ درجه افزایش یافته؛ این در شرایطی 
اســت که با هریک درجه افزایش دمای هوا، به میزان مصرف برق هزارو 

 ۸۰۰ مگاوات افزوده می شود.
وزیر نیرو درباره تأثیر بالارفتن کمینه دمای هوای کشــور بر مصرف آب و 
برق نیز خاطرنشــان کرد: در سال های گذشــته زمانی که دمای هوا مثلا 
در شــب و ســاعات غیر اوج بار کاهش می یافت، اگر سیستم سرمایشی 
کولــر گازی بود، به طور اتوماتیک خاموش می شــد و اگــر کولر آبی بود، 
بــا قرار گرفتــن روی دور کند، مصــرف آب و برق کاهــش می یافت؛ اما 
درحال حاضر با بالارفتن کمینه دمای هوای کشور، سیستم های سرمایشی 

خاموش نمی شود و مصرف برق افزایش درخورتوجهی می یابد.
او تصریــح کرد: در شــرایط عادی و کمینــه دمای هــوا، انتظار می رود 
سیســتم های سرمایشــی در ۱۲ ســاعت عصر و شــب در حالــت کُند و 
خامــوش قرار گیرد؛ اما با بالا رفتن این شــاخص، کولرهــای آبی و گازی 
به صورت ۲۴ ســاعته فعال هســتند کــه با افزایش مصــرف آب و برق 

همراه است.
وزیر نیرو در ادامه ســخنان خود ریشه هر نوع ناترازی را اقتصاد دانست 
و افزود: ناترازی در انرژی به دلیل عدم تعادل در موضوع اقتصاد اســت. 
«نــرخ» در کفه ناترازی مثل ترمز خــودرو عمل می کند. مدیریت مصرف 
برق در کشــورهای توسعه یافته از طریق قیمت گذاری اوج مصرف دنبال 
می شــود؛ به گونه ای کــه قیمت انرژی در ســاعات اوج مصرف بعضا از 
شــش سنت در شــرایط عادی تا دو دلار افزایش می یابد و این امر سبب 
می شود مصرف کنندگان به صورت خودکار مصرف خود را کاهش دهند.
او اضافه کرد: این امر به پایداری شــبکه برق کمک می کند و در اوج بار 
مصرف، صنایع انرژی بر در کشــورهایی مانند کانادا میزان مصرف خود را 

۵۰ درصد کاهش می دهند.
محرابیان از ایجاد نیروگاه های خود تأمین توسط صنایع گفت: تأمین برق 
صنایع با اســتفاده از این امکان در سال جاری بسیار عالی صورت گرفت. 
نکته دیگر اینکه سال آینده بسیاری از نیروگاه های خودتأمین صنایع وارد 

مدار تولید می شوند.
او در ادامه اضافه کرد: تعطیلات شهرک های صنعتی به جای جمعه به 
سایر روزهای هفته منتقل شد که این امر تأثیر درخورتوجهی در مدیریت 

مصرف انرژی در زمان پیک مصرف داشت.
محرابیان همچنین به مدیریت منابع آبی کشــور اشاره و بیان کرد: قانون 
تحویل حجمی آب به کشــاورزان ۴۰ سال است که مصوب شده و وزارت 
نیرو مکلف اســت در این زمینه اقدام کند. بر این اســاس ، یک ســامانه 
هوشمند دوسویه با اســتفاده از کنتور هوشمند ایجاد شد و آب برای هر 

کشاورز معادل پروانه بهره برداری تحویل داده می شود.

میزان بارندگی ایران در مقایسه با شاخص متوسط جهان یک سوم است
 وزیر نیرو با بیان اینکه میزان بارندگی ایران در مقایسه با شاخص متوسط 
جهان یک سوم است، تصریح کرد: در این شرایط، تلاش شد طی سه سال 
با اجرای به موقع پروژه ها، تسریع در پیشبرد آنها و بهره گیری از پروژه های 

اضطراری، تأمین آب برای همه هم وطنان با آرامش صورت گیرد.
او همچنین با اشــاره به افتتاح بزرگ ترین آب شــیرین کن غیر ســاحلی در 
مدت زمان کمتر از هشت ماه با ظرفیت صدهزار متر مکعب در شبانه روز 
در سیستان و بلوچســتان، افزود: در اینجا لازم اســت یاد و خاطره شهید 
خدمت، شهید آیت االله سید ابراهیم رئیسی را برای پیگیری مجدانه برای 

افتتاح بزرگ ترین آب شیرین کن غیر ساحلی گرامی بداریم.

بزرگ ترین آب شیرین کن در خوزستان آماده افتتاح است
وزیر نیرو با بیان اینکه بزرگ ترین آب شــیرین کن در خوزســتان با ظرفیت 
۲۲ هزار متر مکعب آماده افتتاح اســت، تأکید کــرد: ما نمی توانیم برای 
تأمین آب شــرب منطقه سیستان، منتظر تصمیم کشور افغانستان باشیم؛ 
این کار در منطقه ای که تا صدها کیلومتر آن طرف تر دسترســی به منابع 

آب پایدار وجود ندارد، عاقلانه نیست.

حقابه هیرمند حق مســلم و درســت ایران اســت؛ پای حقابه هیرمند 
ایستاده ایم

 محرابیان گفت: حقابه هیرمند حق مســلم و درســت ایران است و پای 
آن ایســتاده ایم، اما نکته مهم این است که نمی توانیم زندگی مردم را به 

تصمیم یک حکومت گره بزنیم.
او در این زمینه توضیح داد: بر این اساس، برای تأمین آب منطقه سیستان 
در ســه لایه طرح تعریف شــد. عمق آبخوان در دشــت سیستان بسیار 
بالاســت و آب آن شورتر از آب دریای خزر است و در مرحله نخست باید 
همین آب را به آب حیات و زندگی تبدیل کنیم. در این راســتا، ۱۵۰ حلقه 

چاه عمیق به عمق ۳۵۰ متر در فواصل طولانی حفر شد.
او با بیان اینکه مطالعات آبخوان شــرقی انجام شده است، ابراز کرد: این 
پروژه با سرعت درخورتوجهی عملیاتی شد؛ به طوری که پیشرفت اجرائی 

آن امروز به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
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آن روز کــه الــی می رفــت، هوا گــرم بود. خورشــید 
می لرزید.  بچه ها  اشک هایشان و مددکار مرکز، کاسه ای آب 
را پشــتش نثار  کردند و از زیر قرآن رد شد. دست در دست 
مادر جدید،  کوله پشــتی اش را برداشت و رفت. بچه ها، تا 
ســوار ماشین آبی رنگ شد و کمرکش خیابان را رد کرد، به 
رفتنش نگاه می کردند. به رفتن الی،  دختر ۱۲  ســاله مرکز 

نگهداری روشنای امید.
 الی که رفت، تهران آفتابی بود و رامسر باران می بارید. 
چشــم های بچه ها هم مثل آســمان رامســر خیس بود.  
هر کــدام به طبقه خودشــان رفتند و به تخــت خالی الی 
فکر کردند و دختری که شــاید بــه زودی صاحب تختش 
بشــود. اینجا «خانه روشنا» است؛ مرکز نگهداری دخترانه 
بنیاد خیریه روشــنای امید که خود به فرزندان ترخیصی از 
سازمان بهزیستی خدمات می دهد و حالا ۹ سال است که 
پا به پای هم با این فرزندان هســتند. الی اولین دختری بود 
که از خانه روشــنا به خانواده تحویل داده شد. این روایت، 
روایت یک خداحافظی پرشــور اســت؛ خداحافظی از یک 
خانه جمعی بــه خانه ای واقعی با یک مادر و پدر که الی 
را بردند تا مونس شان شود و روزی میراث دار کتاب فروشی 

آنها باشد. 

قبل از واقعه
کوچه هــای دروازه غار تنگ و دراز اســت. از کنار هر تیر 
برق که رد   شوی، یک آدم به تیر تکیه داده... انگار منتظرند 
به آنها تنه بزنی... مغازه های کوچک اغلب بدون مشتری 
هستند. جز نانوایی کنار مســجد، بقیه مغازه ها خلوت اند. 
نانوایی ســر همان کوچه ای اســت که الی ساکن آن بود و 
امام جماعت محل او را به دســت بهزیستی سپرد. بچه ها 
در کوچــه فوتبال بــازی می کنند. وارد ســوپری کوچکی 
می شوم و یک نوشــابه می گیرم، درش را باز می کند و سر 
می کشــم. اســم مادر و مادربزرگ الی را می پرسم. سرش 
را بلند می کند و می گویــد: «مأموری؟». نه بلندی با خنده 
تحویلش می دهم و می گویم: «دنبال شناسنامه می گردم، 
می خوام بفرســتمش مدرســه. تو الی رو می شناختی؟». 
سرش را به حساب و کتاب گرم می کند. پسربچه ای پابرهنه 
با خنده ای تیز ایســتاده... مغازه دار خودکارش را سمتش 
پــرت می کند و کره خــری کش دار حوالــه اش می کند که 
پســر فرار می کند.  دوباره می پرسم: «داشتی می گفتی... ». 
می گوید: «چیزی نگفتم که... باید وایســی تا حاج آقا بیاد.
من بچه هاش رو نمی شــناختم. مادربزرگشون نمی ذاشت 
بیان بیرون. الان هم جاشــون رو عوض کردند. حالا گفتی 

چیکارشون داشتی؟».
  سال گذشــته همین وقت ها بود که دنبال خانواده الی 
بودیم. تازه عاشــورا تمام شده بود و سرتاسر دیوار کوچک 
مســجد را پرچم سیاه کشیده بودند. ســراغ امام جماعت 
محــل رفته بودیم، همانی که دســت الــی را گرفت و به 
بهزیستی برد. هرچه ایســتادم حاج آقا نیامد. زیارت بود و 
کسی نمی دانســت کی برمی گردد. خبری هم از مادر الی 
نبود. زن بی زبانی که همه می شناختند، اما یا نمی دانستند 
یــا نمی خواســتند آدرســی از او بدهند. مــادر جوانی که 
ســختی زیاد کشــیده بــود و در همین کوچه هــا یک روز 
فهمیــد که نمی تواند برای دختر بالا بلندش مادری کند. از 
بچه هایی که در کوچه بازی می کردند، سراغ الی را گرفتم.  
یکی   گفــت: «همون کــه مامانش لال بــود؟  صغری؟». 
جــواب مثبتــم را که می شــنود، ســرش را می چرخاند و 
می گوید: «نُچ... نمی شناســم.» . بعد  ســراغ نانوای محل 
مــی رود و چیزی در گوشــش می گوید. نانوا با چشــم به 
من اشــاره می کند، امیدوار به ســمت نانوایی می روم. نان 
را که تحویل مشــتری می دهد، می گویــد: «رفتن از اینجا. 
نمــون اینورا، فکر می کنن مأموری بــا تیزی میزننت. اینجا 
خونه هاش پلاک قرمزه... می دونی چی می گم؟». من فقط 
دنبال نشــانی ای از الی می گردم. اینکــه چه روزی به دنیا 
آمد و دقیقا چند ساله است. اینکه چه روزی در خانه روشنا 
برایش تولد بگیریم.  اینکه حالا باید کلاس چندم باشــد...  
اما خبری از الی نیست، جز اینکه مادربزرگش زنی مهربان 
بود؛ زنی که وقت هایی که الی روی پایش دراز می کشــید، 

برایش به لری می خواند. 

یک روز معمولی
آمــده بودند برای دید و بازدید؛ با یک جعبه شــیرینی. 
آمده بودند تا با خانم یاوری مشــورت کنند که عاشق الی 
شدند. تازه روی پا ایستاده بودند. پسر خوش قد و بالایشان را 
تحویل خاک داده بودند؛ عزیزدردانه پدر و مادری اهل کتاب 
و شــعر و نوشتن. تک فرزندشــان در جنگ با سرطان پیروز 
نشد و یک تابستان سیاه، چشم هایش را بست.  آمده بودند 

برای اینکه مدیرعامل روشنای امید دلداریشان بدهد. آمده 
بودند دیدن بچه ها که الی را دیدند. خونســرد و بی تفاوت 
پشت میزی نشسته بود که عاشقش شدند. هرکسی چیزی 
می گفت... الــی اما حرفی برای زدن نداشــت. هر کدام از 
بچه ها از آرزوهایش گفت؛ از خانه ای که می تواند داشــته 
باشــد و از شــغل آینده. «الی جون، تو می خوای چه کاره 
شــی؟». الی ســرش را بالا می آورد و زن را نگاه می کند و 
بدون هیچ لبخندی می گوید: «هیچ کاره» . بعد هم ســرش 
را پاییــن می اندازد و از صحنه خارج می شــود. آنها آمده 
بودند شــیرینی بخورنــد و از دردهایشــان بگویند که مهر 
دختر رازآلود خانه روشنا به دل شان می نشیند و بعد از یک 
دوندگی دو ماهــه و ملاقات هایی با الی، تصمیم می گیرند 
او را با خودشــان ببرند. قرار می شــود با هــم خرید کنند. 
همان جا مهری و فرهاد دلبسته الی می شوند. هما ن جایی 
کــه الی کفش های نو به پا کــرده و فرهاد کت جدیدی به 
تن می کند... همان جایی که الی آستین مهری را می گیرد و 

می گوید: «مامان! تو هم یک چیزی بخر دیگه...».
مهری می گویــد: «مدت ها بــود طعم ایــن محبت را 
نچشــیده بودم. همان جا الی شد دخترم. همان جا بود که 
فهمیــدم او می تواند جایی از قلبــم را برای خودش نگه 

دارد» .
دو ســال می گذرد تا دل مهری و فرهاد آرام می شــود. 
هیچ وقــت درباره نفر ســوم حرف نزده بودنــد. اتاق دارا 
دســت نخورده مانده بود. تو فکر کــن به مادری جوان که 
هر روز کتاب های پســری را که هنوز ۱۸ ســاله نشده بود و 
آرزوهای بزرگ داشت، گردگیری می کند. عکس های روی 
دیوار را صاف می کند و از پنجره اتاق به جای دارا، آســمان 
را تماشــا می کند. چقدر طول کشید تا پذیرفتند اتاق دارا را 
به دختری بدهند که تنهاســت و حتی نمی داند کی و کجا 
به دنیا آمده؟  چقدر زمین و زمان دور هم چرخیدند تا الی 
بشــود خواهر دارا تا در اتاقش بنشــیند و بعد از دو ســال 
صدای نفس های کســی از اتاقی بیایــد که چراغ هایش را 

آخرین بار دارا خاموش کرده بود؟
تــو بگو دو ســال، اما برای مهــری و فرهاد هزار ســال 
طول کشــید. همان موقعی که در کتاب فروشــی قهوه شان 
را ســر می کشــیدند، احتمالا به دویدن کودکانه دختری فکر 
می کردنــد که بین کتاب هــا بچرخد و بخواهد با مشــتریان 
کتاب فروشی حرف بزند. دختری که تنهایی را لمس کرده و 
مثل مهری چه  شب ها تا صبح بالشتش از اشک خیس شده. 
مهــری عکس دارا را نشــانم می دهد. درســت همان 
وقتــی که الــی طبقه بالا دارد ســاکش را جمــع می کند 
و شــاید ســمیرا موهایــش را می بافد. همــان وقتی که 
بچه هــا بی حوصله در کلاس گلدوزی نشســته اند و دورم 
را می گیرند و ســؤال های ســختی از ما می پرسند... «خاله 
یعنــی دیگه الی نمیاد؟ خاله نمی شــه دو تا دختر ببرن؟  
خالــه خبر نداری کســی قراره بیاد ما رو ببــره؟  خاله چرا 

مامانم من رو ول کرد؟» .
خاله انگشتش را روی گلدوزی نامنظم سارینا می کشد 
و سرش را نوازش می کند. بعد الی با موهای بافته می آید 
و در کلاس گلدوزی می نشــیند. از او می پرسم دلت برای 
چی تنگ می شــه؟ می گوید: «بــرای خنده هامون... برای 
مســخره بازی هامون... بــرای وقتایــی که هســتی رو هل 
می دادم، می خورد زمین و ریز ریز می خندیدیم. برای وقتایی 
که خانم مرزآرا عصبانی می شــد و ما فرار می کردیم. دلم 
خیلی برای خانم مرزآرا و خانم فرقدان تنگ می شــه...» . 
الی مامان بزرگت رو یادت میاد؟ چشــم هایش را می بندد 
و می گوید: «برام لری می خواند... یک آینه داشت که توی 
آن نــگاه می کرد و موهای چانه اش را می چید و روله روله 
می خواند برایم... روســری اش ســفید بــود... یعنی زنده  

است؟».
چشم هایش را می بندد. موهایش را بافته اند. لباس های 
قشــنگش را با خواهرانش تنش کرده و برای آخرین بار با 
خواهرانش ســفره را پهن می کند. این شام آخر است الی. 
کنار دوســتانش می نشیند. زهرا یاوری، مدیرعامل روشنای 
امید هم کنارشــان می نشــیند تا شــام آخــر را بگذرانند. 
بغض ها توی گلو گره خورده. دختر طبقه بالاســت و مادر 
و پدر ملتهب و هیجان زده در دفتر طبقه پایین نشسته اند.

جعبه شــیرینی این دفعه به خاطر یــک زندگی دوباره 
اســت. مهری از تلخی های روزهایشــان می گوید؛ از دارا 
روی تخت بیمارســتان، از رنج مادری که آب شــدن جوان 
رعنایــش را روز بــه روز دید. همــان وقتی کــه دارا رفت، 
مهری زن دیگری شــد؛ خنده را فرامــوش کرد. اما زندگی 

ادامه داشــت. تلخی ها هنوز تمام نشده اند... او می گوید: 
«ســخت ترین قســمتش چند روز پیش بود. همان وقتی 
که قرار شــد اتاق دارا را برای الی آماده کنیم. کتابخانه را 
دست نزده گذاشــتم. لباس های دارا را تا کردم و بردم  و با 
پدرش تخت دارا را از اتاقش بیرون بردیم. خیلی ســخت 
بــود... بالاخره ایــن اتاق قرار بود میزبان دختر ما باشــد و 

کمی تغییر نیاز داشت» .
احتمالا مهــری و فرهاد لباس ها را که جمع می کردند، 
چندین بار آنها را بوســیده اند. احتمالا فرهاد یک  دست از 
لباس های پسرش را در کمد خودش آویزان کرده. احتمالا 
همان وقتی که دلشــان برای آمدن الی آب می شده، رنج 

رفتن دارا زخم شان می زده. 

روز  واقعه
ناهار را خورده اند. کم کم می شــود صــدای گریه ها را 
شــنید. خانم فرقدان و مرزآرا اشک هایشان را پاک کرده اند 
تا دخترها نبینند. الی پایین می آید و مادر و پدر را به آغوش 
می کشد. بعد یادگاری دخترها را دست شان می دهد. کسی 
بالا نمی رود. جز الی و هســتی، ســارا و مریم که هم اتاقی 
بودند، بقیه بچه ها در راهرو ایستاده اند. ساک های آماده را 
در راهرو می گذارند. وقت رفتن خواهر است. صدای گریه  
تمام روشــنا را برداشته است. حالا حتی مربی ها هم گریه 
می کنند. الی به زور از بچه ها جدا می شود و پایین می آید. 
هوا گرم اســت... رد اشــک و عرق روی صــورت کوچک 
طاهره باقی مانده؛ دســت های کوچکش را از دســت الی 

بیرون نمی کشد.
قرار است شب با پدرش لازانیا بپزند. الی به فرهاد گفته 
که لازانیا دوست دارد. بچه ها توی گوشش دعاهایی را که 
بلدنــد  می خوانند. الی جلوی در همــه زنانی را که در این 
سه سال برایش مادری کرده اند، به آغوش می کشد و برای 
آخرین بار به خانه نگاه می کند. صدای جیغ هایشــان دیگر 
در این کوچه نمی پیچد، دیگر دعوا نمی کنند... الی دیگر به 

خانه خودش می رود. 
ماشــین حرکــت می کند و زمــان می ایســتد. دخترها 
یکی یکی از کادر خارج می شــوند، اما صدای هق هق شان 
در ســاختمان می پیچــد. در دفتر نشســته ایم که صدای 
موســیقی ترکی از راهرو بیــرون می آیــد... خانم فرقدان 
آهنگ گذاشــته و دخترها را مجبــور می کند که برقصند... 
زیبا با آن جثه لاغرش، لزگی می رقصد و ســارا هم دستش 
را می گیرد... کم کم بچه ها شروع به دست زدن می کنند، اما 
کســی نمی خندد؛ چه آنهایی که می رقصند و چه آنهایی 

که دست می زنند.
شب که می رسند، الی وارد اتاقش می شود؛ اتاقی بزرگ 
با کتابخانه و تلویزیون. الی هُل می شود و می گوید: «اینجا 

که هاله! حالا من کجا بخوابم؟».
حالا الی دختر خانه آنهاست. مهری می گوید که دارند 
زندگی ســه نفره را تمرین می کنند. فردا صبح که الی زنگ 
زد از خانــم مرزآرا پرســید: «خانم واقعــا مرکزید؟ چقدر 
دلم براتون تنگ شــده. خانم اینجا بارون میاد... همه اش 
بوی بارون تــوی دماغمه...». نمی دانــم لازانیا می پزند یا 
نــه، نمی دانم الی خانه را بلد شــده یا نه، نمی دانم چقدر 
طول می کشــد که الی زندگــی جدیدش را بــاور کند، اما 
مهــری و فرهاد می دانند طول می کشــد کــه آنها با هم 
یک دل شوند؛ طول می کشد تا صدای قلب هم را بشنوند. 
این روزهــا، روزهای تمریــن زندگی جدیدی اســت برای 
آنهــا. برای مادری که عزیزی از دســت داده و داغ دیده و 
می داند چقدر از دست دادن سخت است. برای دختری که 
هرگز خوشــبخت نبوده و می داند مادر و پدر داشتن چقدر 
شیرین است. آنها زندگی سه نفره را تمرین می کنند و شاید 
سال دیگر شــب ها وقت دیدن سریال و خواندن کتاب، سر 
روی شــانه هم بگذارند و از زندگی ای بگویند که دوباره به 
روی آنهــا خندید. اما می دانم مهــری در همین روزها که 
می گــذرد،  هر روز صبح که میز را برای صبحانه می چیند و 
هر بار که می بیند الی پله های کتاب فروشــی را بالا و پایین 
می کند، با خودش می خواند:  «تو را به جای همه کســانی 

که نشناخته ام دوست می دارم
تو را به خاطر عطر نان گرم

برای برفی که آب می شود دوست می دارم
تو را به جای همه کســانی که دوست نداشته ام دوست 

می دارم
تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم

برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت
لبخنــدی که محو شــد و هیچ گاه نشــکفت دوســت 

می دارم
تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم».

شهرزاد همتی

 واکنش وزارت بهداشت 
به یک گزارش

وضعیت نسبتا پایدار
 «تب دنگی» در کشور

رشد ۹ درصدی مصرف برق کشور
بر اثر تغییر اقلیم


